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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 (36) انبیاء: آلِهَتَكُمْ يذَكُْرُ  الَّذِي  ذَاوَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كفََرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَ 

اي  كند، و هر حادثه انسان در مقابل آن زندگیِ حقیقی، و در مقابل هر كسی كه آن زندگی را براي انسان يادآوري می 

؛  تمسخرِ وجوديبلكه  تمسخرِ ظاهري  كند؛ نه  اي كه به آن زندگیِ حقیقی دارد، حالتی از تمسخر پیدا میو هر اشاره 

 .آيدچیزي اصلاً وجود ندارد و برايش عجیب به نظر می كند چنین يعنی فكر می 

آن زندگیِ حقیقیِ انسان، درون انسان و درون اين جهان در جريان است؛ نه اينكه پس از اين بخواهیم آن را ايجاد  

احاطه   ؛كنیم آن  نامتناهی،  به  واقعی، آن توجه  است. آن حقیقتِ  الآن در جريان  همه همین  بر  و  بر جهان  انسان    ي 

ها تسلط دارد و  ي خاطراتی كه در گذشته هست، انسان بر آن ي علوم، همه چیزهايی كه براي انسان نیاز است؛ همه 

همین الآن موجود  نیاز نیست چیزي را به وجود بیاورد.    از اين.  پس  و نه  احاطه دارد، و همین الآن هم اين احاطه هست

توجه است. كند و به آن بی جهی كند، اين است كه باور نمی توشود انسان به آن بی اما آن چیزي كه باعث می  .است

 مصائب هاي آن جهان ـ كه همان  ها و مصائب اين جهان و عذاب شود اين مشكلات و سختی آن چیزي كه باعث می 

دهد ـ همه براي اين است كه انسان را از  و همان مشكلات و هر چیزي است كه در اين عالم و در اين جهان رخ می 

 .بیند؛ نه اينكه كسی او را عذاب كندآورد، در آن جهان ديگر اين را می لت بیرون بیاورد. و وقتی كه بیرون میآن حا

 ( 36انبیاء:) نِ همُْ كاَفِرُونَوَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَ

آن همه مشكلات و مصائب به خاطر اين است كه انسان به آن خداي مهربان و به اين حقیقتی كه جاري است كفر  

شود كه خودش پذيرش اين رحمت را ندارد. اين رحمت  پذيرد. اين رحمت الهی از كسی دور می یورزد و نممی

ي آن چیزهايی كه لازم داريم همین الآن جاري  همین الآن جاري است. اين زندگیِ حقیقی با تمام مختصاتش و با همه 

خواهد بپذيرد، جلوي  ه است؛ نمیي آن خداي رحمان است، اما انسان با رحمت خداوند بیگاناست و مظهر و جلوه 

اين تمسخر، تمسخرِ خصلتی نیست؛ تمسخرِ وجودي است. در اين لاكِ خودش گرفتار است؛    .كندآن مقاومت می

انسانِ ديندار، چه   ، هر كدام به نوعی، مگر كسانی كه چشمشان به اين حقیقت باز شده است. وقتی اين  دينبی چه 

حمانی و وجودِ رحمانی كه الآن در ما جاري است، اين زندگی كه در جريان است،  رحمان و رحمانیت و جهانِ ر 

 .شويم كه ناشی از خودِ ماست رو می ي ديگري روبه وقت با جلوه شود، آنانكار می 

 دهد: ي بعدي توضیح می حل اين چیست؟ آيه ها و راه اما منشأ اين 
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 (37انبیاء:)خُلِقَ الإِْنسَانُ مِنْ عَجَلٍ

تدريج در حال ظهور و بروز  اند كه آن حقیقت به اي در اين جهان تدارك ديده شده گونه ي اين حقايقِ جاري، به همه 

آورد اي كه از زمین سر برمی برد، مانند جوانه سوي آن هجوم می تحملی، پیوسته بهسبب شتاب و بی باشد؛ اما انسان به 

 .كندكَند و خشك میگیرد، از جا می ن آن را می طور طبیعی كامل شود، ولی انساخواهد به و می 

يابد: انسان  جا معنا می خلقتِ اين جهان، حضورِ انسان در آن، و بازگشت او از عالمِ قدسی به اين جهان، همه از همین

چیز را در اين لاك جاي دهد،  در لاكِ خود گرفتار است و حاضر نیست فراتر از آن را ببیند. شتاب دارد كه همه 

ندارد؛ و درست همین درحالی  اين لاك محدود است و بیش از حدي ظرفیت  امور دچار اختلال و  كه  جاست كه 

 .شودخرابی می 

 ( 37انبیاء:)سَأُرِيكُمْ آياَتِی فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

خواهد  دهد. انسان در شتابِ خود می شود، اما عجله اجازه نمی زودي براي انسان روشن می ها اموري است كه به اين 

گیرد  زده می شود را چنان شتابهم بريزد تا زودتر به نتیجه برسد؛ تحمل ندارد و آنچه برايش نمودار می چیز را به همه 

برد. سپس با رحمت و رحمانیت خداوند، با جهان، با وجود خويش و با اين زندگیِ جاري به مقابله  كه از میان می 

 . كائنات كند به ادعا و رجزخوانی در مقابل اين جهان وقت شروع می آن  .ورزدخیزد و نسبت به آن كفر میبرمی

 (38انبیاء:)  صَادِقِینَ كنُتُمْ إنِ  الْوَعْدُ  ذاَهَ وَيَقُولُونَ مَتَى

 (39انبیاء:) وْ يَعْلَمُ الَّذيِنَ كفََرُوا حِینَ لَا يَكفُُّونَ عَن وجُُوههِِمُ النَّارَ وَلَا عنَ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

م دوخته و با انكار، در اين جهان كوچك و گرفتار  ها چشاين رجزخوانی، رجزخوانیِ كسی است كه به دوردست

كافر است  ها  گیرد و به آن رو و پشت سرش را ناديده می ها و مسائلِ پیش كه همان سختیماند، درحالی خود باقی می 

 .كندو توجهی نمی 

 (40انبیاء:) بَلْ تَأتِْیهِم بَغْتَةً فَتبَْهَتُهُمْ فَلَا يَستَْطیِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

شود تا به آن مرحله برسد. او با  ي ابعاد جهان مواجه می كشاند، با همهسانی كه خداوند و جهان را به استیصال می اين ان

روست، اما به  شتاب و كفران نسبت به اين رحمت جاري و با عذابی كه پیش رويش، پشت سر و نزديكش است روبه 

ها برايش ظاهر  ي اين همه ناگهان    .ماندخود غرق می   كند و پیوسته در كفر و تخیلات و توهماتها توجهی نمی آن
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مرحله  به كند و مرحله اند كه او به اين مرحله نرسد، اما او مقاومت میي كائنات سعی كرده كه همه شود، درحالی می

ه شود، نشود؛ ناگهان مبهوت می زند، تا ناگهان آنچه قرار نبوده به آن برسد، برايش روشن می ها را پس می كمك

 «فَتبَْهَتُهُمْ فَلَا يَستَْطِیعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ» .امكان بازگشت دارد و نه مهلت

 (41انبیاء:)ولََقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلكَِ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهمُ مَّا كاَنُوا بِهِ يَستَْهْزِئُونَ

است. اين خاصیتِ اين جهان و خاصیتِ انسان است. اگر    نازل شدهكه براي پیشینیان هم    است  و جريانی    اين سنت

 .بیندها را می ي اين اي نگاه كند، همه انسان ذره 

 (42انبیاء:) بَلْ همُْ عنَ ذكِْرِ رَبِّهمِ مُّعْرِضُونَ نِ قُلْ مَن يَكلَْؤُكُم بِاللَّیْلِ واَلنَّهَارِ منَِ الرَّحْمَ

شود. مگر اين جهان نیست كه ما  ها محافظت میاين شب و روز، اين گردش ايام، و اين همه حوادثی كه انسان در آن 

حاضر نیست حتی  است كه  ؟ اما اين انسان تواند مقاومت كنددارد؟ اگر اين جهان نگه ندارد، چه كسی می را نگه می 

 .يك لحظه هوشیار شود

 .اي ندارندرود كه هیچ نتیجهاو به دنبال معبودهايی می 

 ( 43انبیاء:)ا يَستَْطِیعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهمِْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَلَ مْ آلهَِةٌ تمَْنَعُهُم مِّن دُوننَِاأَمْ لَهُ

 ؟! نه خیرِ دنیايی دارند و نه خیرِ آخرتیها ن بت ايبینند كه ها نمی آيا اين 

 (44انبیاء:)أفََهُمُ الْغَالِبُونَ أَفلََا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتیِ الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافهَِا الْعمُُرُ عَلَیْهمُِ طاَلَ حَتَّى وَآبَاءهَُمْ ؤلَُاءِبَلْ مَتَّعنَْا هَ

شود؟ آيا راهی براي مقاومت  بینند زمین چگونه دچار دگرگونی می اين عمرِ طولانی داده شده تا نگاه كنند؛ آيا نمی  

 ؟اشتندد

 ( 45انبیاء:)ولََا يَسمَْعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذرَُونَ  قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْیِ

بزند، دعوت  است. اگر كسی خود را به كري و كوري  نتخاباو  راهی جز گفتن و انذار نیست. سرشت انسان آزادي 

 را نشنود و علائم را نبیند، راه ديگري نیست.  

 (46انبیاء:)وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذاَبِ رَبِّكَ لَیقَُولُنَّ يَا وَيلْنََا إِنَّا كُنَّا ظاَلمِِینَ



انبیاءسوره _ هشتمو  ستیجلسه ب _یو تفکر در متن قدس یزندگ  

 

اي مشكل برايش  كند؛ اما اگر ذره می   طاغیاين میدانِ انتخاب و آزادي، همان چیزي است كه انسان را سركش و  

 .گرددپیش بیايد، ناگهان برمی 

 ( 47انبیاء:)حَاسبِِینَ  بنَِا  وكََفَى  وَإِن كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتیَْنَا بِهَا  شَیئًْاوَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِْسْطَ لِیَوْمِ الْقیَِامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ  

اي خیر  كند؛ ذره اي را فروگذار نمی قدر دقیق است كه حتی ذره قیامتی كه نهايتِ اين جهان است، آن و    اين جهان

 .افتدماند و هیچ چیز از حساب بیرون نمیباقی می 

 (48انبیاء:) لِّلمُْتَّقِینَ وَذكِْرًا وَضیَِاءً الْفرُْقَانَ  وَهَارُونَ وَلَقَدْ آتَینَْا مُوسَى

  یدهیم، به موسی و هارون نیز داده شده است؛ همه چیز در آن هست: فرقان، با جداكنندهه ما به انبیا می اين چیزي ك

 ذكر .  زدايدمی   را  تاريكی  آن  كه  نوري  هست،  تاريكی  كه  جا  هر  ضیا،  و  شده،  مشتبه  و  مخلوط  انسان  بر  كه  اموري

دگی خود بهره ببرد و به مقامی برسد كه امور باطل  زن  از  و  باشد  داشته  مراقبه  خواهدمی  كه  انسانی  است؛  متقین  براي

 تواند موفق شود.را كنار بگذارد، اين بهترين يادآوري و بهترين راهی است كه از طريق آن می 

 (49انبیاء:) خْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیْبِ وَهمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشفِْقُونَالَّذِينَ يَ

نهند، حتی اگر هنوز آن را به صورت حسی و  شناسند و ارج می كسانی هستند كه حاضرند عمل كنند؛ حقیقتی را می 

كنند. آنها نسبت به نتايج اعمال و كارنامه زندگی خود حساس و  ظاهري تجربه نكرده باشند، و بر اساس آن مراقبه می 

 .ندد و واهمه دارنهست منددغدغه 

 (51انبیاء:) وَلَقَدْ آتَینَْا إِبْرَاهِیمَ رُشْدهَُ منِ قبَْلُ وكَنَُّا بِهِ عاَلمِِینَ

و داراي جايگاه    ءو اكبر انبیاشود، كسی كه از نظر ما پیامبر بزرگی است، از اعظم  ذكر می  )ع(در اينجا داستان ابراهیم

 . اين چگونه به اين مقام رسیده است؟  است  ويژه

 ( 60انبیاء:) قَالُوا سَمِعنَْا فَتًى يَذكُْرهُُمْ يُقاَلُ لهَُ إِبْرَاهِیمُ

ي ما بود. او چگونه  شود كه ابراهیم)ع( انسانی عادي و جوانی مانند همه شود و سپس روشن می اين مقام توصیف می 

 به اين مقام رسید؟  

 (51انبیاء:) وَلَقَدْ آتَینَْا إِبْرَاهِیمَ رُشْدهَُ منِ قبَْلُ وكَنَُّا بِهِ عاَلمِِینَ
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از طريق هدايت و رشدي كه از ابتدا و پیش از ورود به جامعه و نظام اجتماعی دريافت كرده بود. حقیقتی كه مشاهده  

ترين رشدي است كه براي هر انسانی ممكن است، اما  ترين و ابتدايید؛ اين ساده كرد، او را به رشد و هدايت رسان

 .كرد  تمسكبر آن  )ع(ابراهیم

 ها اعتراض كرد، اعتراضش از روي فطرت بود. وقتی قوم گفتند:وقتی او قوم و نزديكان خود را ديد و به بت 

 ها در مقابل او ايستادند و گفتند:انسان  يها مانند همه خ طبیعی داد. آن اند«، پاس»ما اجدادمان بر اين كار بوده  

 ( 53انبیاء:) قاَلُوا وَجَدنَْا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِِينَ

ديد و و در حقش تشكیك كردند. ابراهیم آغاز كرد به بیان حقايقی كه میشوخی گرفتند و فكر كردند ملاعبه است  

 چیزي كه بر آنها روشن بود: 

 (56انبیاء:) الشَّاهدِِينَ مِّنَ لِكُمذَ  اوَاتِ واَلْأَرْضِ الَّذيِ فَطَرَهنَُّ وَأنََا عَلىَقَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَ

 د. تواند با وجودش بدهمی انسان   ی كه و شهادت است حقیقتی برتر يدهنده ن و زمین نشاناشاره به اينكه آسما

 (57انبیاء:)وَتاَللَّهِ لَأكَِیدَنَّ أَصنَْامَكُم بَعدَْ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

 (58انبیاء:)فَجَعَلَهُمْ جذَُاذًا إِلَّا كَبیِرًا لَّهُمْ لَعلََّهُمْ إِلَیْهِ يرَْجِعُونَ

 (59انبیاء:)الظَّالمِِینَ لَمِنَ إِنَّهُ  بِآلِهَتنَِا ذاَقاَلُوا مَن فَعَلَ هَ

با يك حركت طبیعی، در    .است   مواجه  آن   با  معنوي  مسیر  هايبرق   و   زرق  بدون   عادي  انسان  يك   كه   است  شرايطی

 هايشان نابود شد، پرسیدند: تر بودند. وقتی بتمقابل قومی قرار گرفت كه بسیار بزرگ 

 ه كسی چنین ظلم بزرگی كرده است؟« پاسخ دادند: و چ كیست»اين 

 ( 60انبیاء:) قَالُوا سَمِعنَْا فَتًى يَذكُْرهُُمْ يُقاَلُ لهَُ إِبْرَاهِیمُ

 كند.ايم او از بتان ما ياد می و شنیدهابراهیم)ع( است  نامش ، كهو عادي  انسانی گمنام و جوان 

 ( 61انبیاء:)يَشْهدَُونَ   لعََلَّهُمْ النَّاسِ أعَْیُنِ قاَلُوا فَأْتُوا بِهِ عَلىَ

 ( 62انبیاء:)ا إبِْرَاهِیمُ يَ بآِلِهَتنَِا ذَاقاَلُوا أَأَنتَ فَعلَْتَ هَ 
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آن چیزهايی    يابراهیم)ع( به قوم خود با استدلالی ساده و طبیعی پاسخ داد؛ نه با فلسفه و نه با سخنرانی پیچیده. همه 

ابتدايی، زبانی كه از پاكی و  توان دين را حمايت كردكنند بدون آنها نمی كه ديگران گمان می  او با زبانی ساده و 

به آن عمل می حقی باعث شد حتی  كرد نشأت می قتی كه  اين  بیان كرد.  را  با كمترين استدلال لازم، حق  گرفت و 

كردند، به حقیقت بازگردند و به ظلم خود بر نفس خويش پی ببرند:  پرستانی كه در مقام انكار خود پافشاري می بت

 ( 64انبیاء:) الظَّالِمُونَ أَنتُمُ إِنَّكمُْ  فَقاَلُوا أَنفُسهِِمْ رَجَعُوا إِلَى

 قرار گرفتند:   شرمساريا را پايین انداختند و در حالت سپس با آگاهی بر گناه خود، سره

 (65انبیاء:)يَنطِقُونَ  ؤلَُاءِهَ مَا عَلمِْتَ  لَقَدْ رُءُوسهِِمْ  ثُمَّ نُكِسُوا علََى

 ( 66انبیاء:)نَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينَفَعُكُمْ شَیئًْا وَلَا يَضرُُّكُمْ قَالَ أَفَتَعبُْدُو

 ( 67انبیاء:)أُفٍّ لَّكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 

وقتی ابراهیم)ع( به اين موفقیت رسید، برخی هنوز در انكار خود باقی ماندند و با خشونت تلاش كردند دلايل حقیقی   

 را نابود كنند:

 ( 68انبیاء:)كنُتُمْ فَاعِلِینَ  قاَلُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إنِ

 (69انبیاء:)إِبْرَاهِیمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونیِ برَْدًا وَسلََامًا علَىَ

ها قابل يابد. اين تجربه براي همه انسان برسد، حتی در میان آتش نیز سلام و امان می   )ع( اگر انسانی به مقام ابراهیم

ه  تواند اين نتیج ، می می بودن مقام خودشو براي ابراهی  خود و براي آتش خود،  يدسترسی است؛ هر كس در مرتبه

مان قابل تجربه ی براي هر كدام از ما در زندگ  ي پايین آنمرتبه را كسب كند؛ مرتبه بالاي آن مقام ابراهیم)ع( است اما  

 .كننده، حركت كندبا تمركز و بدون بهانه يا ابزار مشروط  است

 (70انبیاء:) وَأَرَادُوا بِهِ كَیْداً فَجَعَلنَْاهُمُ الْأخَسَْرِينَ

كند، گر همه عالم گرد آيند و انسانی كه در مسیر خود با تمركز، صداقت و بدون بهانه يا شرطی حركت میحتی ا

خورد، بلكه اعمالشان علیه او به ضرر خودشان  مقابلشان بايستد و آنان بخواهند او را نابود كنند، نه تنها شكست نمی

 .شوندگردد و خسارت بیشتري متحمل میبازمی 

 (71انبیاء:) اهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی بَاركَْنَا فِیهَا لِلْعاَلمَِینَوَنَجَّیْنَ
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 ( 72انبیاء: ) وَكُلًّا جَعَلنَْا صاَلِحِینَ ۖ وَوَهَبنَْا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلةًَ

افتد، ند و اين نجات در سرزمینی پر از بركت و عطاي ويژه اتفاق می ارسهاي برجسته به نجات می و انسان   ء سپس انبیا

تواند آن را طی  هاست و هر كسی می انسان   يكه نتايج بهتر و بالاتري براي آنان به همراه دارد. اين مسیر براي همه 

 .كند

 


